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   ِدرون دوزخ بيدركجای من

ا از . تبعيدی و مھاجر مسايل مشابه فراوانی دارند ھر دو از وطن دور ھستند، و دوری از سرزمين مادری ھمراه است ب

رد خود  داب و فرھنگدست دادن چيزھای آشنای فراوان؛ غذاھای آشنا، موسيقی محلی، آ ه ف اريخی ك انی و ت ھای خودم

نائی. را جزئی از آن ميداند ا در مھاجرت، تمامی اين آش ان غذاھای ن رد خود را در مي شوند و ف ذارده مي اری گ ه كن ا ب  ھ

ی. يابدي م آشنا، آداب و رسوم غريبه و غيرقابل ھضم و موسيقی غيرملموس ست، ول ه يادگرفتني ان البت اريخ كشور ميزب  ت

اب شده گويا نه تنھا از يك جای دنيا كنده شده.  به خود تعلق داشتن را ندارد آن آشنائی و حس ه جای ديگر پرت ای،  ای و ب

 .نداشتن   گيجی تعلق ای، احساس نده شدهافگكنی كه از يك جای تاريخ ھم جدا و به جای ديگری   می بلكه احساس

دی ١ اخترسلمان. ھائی با مھاجر دارد اما تبعيدی تفاوت ه   روانكاو و محقق برجستۀ ھن ر آن است ك ا ب يم امريك الاصل مق

ًاين خروج ناخواسته كه معمولا ناشی . آنچه تبعيدی را از مھاجر متمايز ميكند، خروج اجباری و ناخواستۀ تبعيدی است  ِ
یِاز ترس از دست دادن جان و يا خطر زندان و شكنجه شدن ميباشد، منجر به تجربۀ ذھنی و ر اوتی م ه  وحی متف شود ك

 ٢.فرد مھاجر از آن تجربه برخوردار نيست 

ه .  به بيان اين تجربه ميپردازد٣"ِدرون دوزخ بيدركجای من" اسماعيل خوئی در شعر  ا گفت ه گوي ه كسی ك او در پاسخ ب

  :است

ه ، به خو..." . كرد توان آن را در چمدانی گذارد و از ايران خارجش  ايران است و نمی وطنش" اگزير را ك ز ن بی اين گري

  : توصيف ميكند-ھمانند سعيد سلطانپور برای مثال -شود  مانع مرگ نابھنگام می

 ھاتان باشم؟ ام كه سزاوار سرزنش چه كرده

 :جز اين كه رفتم

 چرا كه ميدانستم

  جز در خامشای گورستان نيست

 كه ميتوانم باتان باشم، 

  ام چه كرده

دی ج ۀ تبعي ه تجرب ست ك هشكی ني اگون دارد نب ای گون ست نفع م بخشی از آن، احساس. ھ ودن و ناتواني ۀ ديگر . ل ب ِجنب
ودن ميباشد تجربه، احساس تنی ب ان .  تعلق نداشتن و ناخواس رك وطن، امك ۀ جدائی و ت ودن تجرب انی ب ه ناگھ ضمن اينك

رد-رد  حفاظت كنندۀ جان و روح را به عھده دا  كه نقش-استفاده از مراسم معمول وداع را  دی ميگي ان .  از تبعي عدم امك

ددی "خداحافظی" ، ھمانگونه كه به طور مثال در مرگ ناگھانی دوستی و عزيزی، ميتواند منجر به احساسات منفی متع

ادری . شود و توان فرد را در انطباق با شرايط جديد تحت تأثير قرار دھد راه -خطرناك بودن شرايط ترك سرزمين م  ھم

 . ايجاد ميكند٥ و در نتيجه خشمی ناشی از خودشيفتگی٤ از نابودی  در فرد نوعی ترس- با عدم توان وداع

ه نظراتش٦ كوھوت ھانس ه می  روانكاو برجستۀ امريكائی ك ن زمين د در اي د فروي شين عقاي دريج جان ه ت طور ه شود ب  ب

 كوھوت، خشونتی  به عقيدۀ ھانس . از نابودی و خشم ناشی از خودشيفتگی مطالعه كرده است  گسترده دربارۀ اين ترس

                                                 
1 Salman Akhtar. The Immigrant, The Exile, and The Experience of Nostalgia. 
2 Journal of Applied psychoanalytic Studies.Vol:1, No: 2, 9991 
ھاي  اي از سروده ، گزينه"درون دوزخ بيدركجا"از مجموعه اشعار اسماعيل خويي، " صبحانه"و " از ميھن آنچه در وطن دارم"ھر دو شعر  3

اند ، آمده١٣٧١غربت، چاپ نشر افرا، كانادا،   
4 Annihilation Anxiety  
5 Narcissistic Rage  
6 H. Kohout 
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. گيرد، ميتواند آنچنان عميق باشد كه تمامی خاطرات خوب گذشته را نفی كند كه از تحريك شدن احساسات ترس شكل می

د آن  در مورد يك تبعيدی اين مشکل می ا ميتوان ادری منتھی شود، و ي تواند به نفی و يا انكار خاطرات خوب سرزمين م

ا  دخاطرات خوب را ب وده كن ی آل ان. احساسات منف رد از زم ه تجارب مثبت ف ل از حادث د و  ھای قب ه تبعي ه منجر ب ای ك

 .دوری از وطن شد از ياد ميروند و يا كمرنگ ميشوند

  : كند تر می دو جريان جانبی اين امر را پيچيده

ه او  پذيرفته نشدن تمام و کمال در كشور ميزبان، كه مدام رنگ پوست، لھجه و غيره را )١ ا ب دی می آورد ت اد تبعي ه ي ب

  يادآوری كند كه چندان ھم به كشور محل اقامت تعلق ندارد،

رژی مجدد را از  رنگ اين ناتوانی امكان تجديد خاطرات كم.  ناتوانی ديدار از سرزمين مادری )٢  ان كسب ان  شده، امك

رفته را بايد وجب به وجب   روحی از دست-سرزمين ذھنی. كودك درونی، كودك خاطرات، يتيم شده است . گيرد فرد می

ردی   گرفت و از آنجا كه در دياری دور، در ناكجا پس ه نب ارزه ب دارد، مب دن رودررو وجود ن ان جنگي آباد اين دنيا، امك

 .عاطفی بدل ميشود/ احساسی

ه حساب آورد -خوئی در اين شعر  ن - كه آن را به ھيچ وجه نميتوان جزو اشعار برجستۀ او ب ۀ خود و ديگران  اي تجرب

رد، . آيد  خورده از كنايۀ دوستان ديروز و البته امروز، به خشم می زخم. کند مي را به خوبی منعكس طعنه را به جان ميگي

م  واكنش.  ميداند و ميبيند ای به شيفتگی جانش زيرا آن را ضربه وعی خجلت را ھ ست، و در آن ن  روحی كه تنھا خشم ني

ر   يأس در آن نوعی احساس.   رفتن به ناگزير خجلت از-ميتوان ديد  ذاردن ب أثير گ  و ناتوانی ھم ميتوان ديد، ناتوانی از ت

ۀ عاطفی. ای عميقتر و قطعيتر آنچه در وطن ميگذارد به گونه ه / خوئی اين تجرب ان را ب دلی آن ديان و نازك احساسی تبعي

  :آورم ميدھد و من چند نمونه از آن را در زير می وقتی كنايه از سوی عزيزان داخلی باشد، به خوبی نشان  خصوص

  خجلت )١

  ز بلندی بالاتان"

 -نماد ھمت والاتان -

 من يكی

  گيرم ای به خود می مايه ِنمود سايۀ بی

 و از خجالت ميميرم،

 در آن بلندی بالا،

  وقتی

 :كه از وطن ميفرمائيد

   نميشود گذاشت وزين كه در چمدانش

  ت برداش با خود نميشودش

  ."رفت 

  خشم) ٢

  ، به جان دوست زند چه غم كه تير شود، پس"

ِشھاب ثاقب شعرم از آسمان سخن  ِ".  

 : اش گونه له و يا خشم از نوع منفعل و گ
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 چراغتان،"

 ميفرمائيد،

 .در آنجا ميسوزد

 !چراغ و چشم شما روشن باد

 !كه چی؟

...  

  . . .و چيست اين 

 اين خنجر، 

  ، پرزھر چيست اين شراره

   "در روشنائی طنازتان

  ِدرد تنھائی و غربت) ٣

   كژدم غربت كه نيش"

  به جان دوست

  است،   از بس كه بيش

  "چنين كه بر جگر خسته ميزند ما را

  پناھی  بی- ناتوانی  احساس )٤

 !دريغ"

 -  به جان سخن-به جز سكوت ندارم سپر 

  ِچو تير طعنه نھد دوست در كمان سخن

ِبه لعن دشمن من طعن دوست نيز افزود ِ: 

 "ِمگر سكوت من آيد مرا زبان سخن

    غريبه بودن و گمگشتگی احساس) ٥

 وطن كجاست؟"

 كنم؟ من اينجا چه می

 !دريغ

 !درد

 !دريغ

 ْو دوست كيست؟

 "ام من؟ كی

شان می دی را ن ۀ تبعي د گون د خوئی به خوبی احساسات چن ه. دھ ن شعر بعضی جنب ه در اي ه ب ا ك ر، ھ لمان اخت تۀ س  نوش

ھای ديگر اين شعر خوئی  تجسم برخورد عاطفی او با تبعيديان ديگر  جنبه. اند تبعيدی را از مھاجر جدا ميكند، ترسيم شده

ۀ . كند است كه در جھت خلاف نظرات سلمان اختر سير می اگواری تجرب دی ن ر، تبعي لمان اخت اشاره كرديم كه به نظر س

دائی ر اك ج اك و خطرن یدردن ان برجسته م ته ا آنچن رد در گذش ای مثبت ف ی برخوردھ ه نف ه منجر ب د ك ر  كن ای دورت ھ
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رار . ميشود دی ق ر چشم تبعي به عبارت ديگر، پيگيری و عزيمت ناگزير و دردناك و البته خطرناك مانند حجابی در براب

ه خوئی خلاف اين نظر سلما. ھای سرزمين مادری ميبندد گيرد و ذھن او را به خوبی می اری ك دايای گرانب ه ھ ر، ب ن اخت

رای لحظاتی  كند تا خود را تسلی دھد، ھمانگونه كه كودكی كه مادرش او از سرزمين مادری به ھمراه آورده اشاره می  ب

ادر . برد و يا ساعاتی از او دور شده است و به خاطرات او پناه می ان بازگشت م ه كودك امك ن است ك البته تفاوت در اي

 .آور و نا مطمئن است  له خود امری اضطراب و تمامی تبعيديان اين مسأبرای خوئی. ردرا در نظر دا

. . ."  

   ای كاش

 آمديد می

 در گمرك گريز

 :كرديد تفتيشم می

 ديديد تا می

  كه ھيچ در چمدانم

  جز جانم

 :نيست

  و ھيچ جز جانم

  چمدانم

 :نيست

 گرانبھا،

 ترديد، بی

 چرا كه ساخت ايران است

 :ُو پر

  پر از حرير سخن

. . . 

  و چند مشتی فرھنگ سرخوشانۀ آھنگ و رنگ

 :ام نيز در آن جاسازی كرده

ِنياز جان و دل عاشقی ِ"  

 جای داده، - در حافظۀ خود -خوئی در واقع به آن توانائی ذھنی انسان اشاره دارد كه ميتواند تجارب گذشته را در خود 

رر   ھميشگی آن در شكل  و نقشفرويد به اھميت تجارب كودكی. ھميشگی كند ارات مك گيری روان و شخصيت انسان اش

ردن تر به بررسی  به طور گسترده ٧ملانی كلاين. دارد ی ك ه است و آن ٨ اين پديده كه ميتوان آن را درون د، پرداخت  خوان

  . قرار داده است ٩ِرا در مقابله روند فرافكنی

                                                 
7 M. Kleine 
8 Internalization 
9 Projection 
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ه رشاين مفاھيم از زمان فرويد و ملانی كلاين گست د  معنای خاصی يافت ی . ان دۀ درون ن دو پدي ان  اي ی امك ردن و فرافكن ك

م. آورد درك روانشناسانۀ برخورد خوئی را فراھم می ان را می و از آن مھ ن امك ا اي ه م ر ب ه ت ه گفت د ك ز  دھ ھای آن عزي

 . را ھم درك كنيم - احمد شاملو-ديگر

د خودخواس شاملو خود تجربۀ تبعيد را می د؛ تبعي ل از انقلاب دان تۀ او قب ا ناخواس ۀ . ته ي ودكی تجرب ين طور در ك او ھم

ود مھاجرت ودن او  ب شی ب ی ارت درش يعن ه مقتضای شرايط شغلی پ ته است ك ه . ھای متعدد كودكی را داش ه ك ھمانگون

ار، ش. پناھيست   و بی  خشم، ناتوانی، ترس  احساس- و تنھا بخشی از آن -اشاره كرديم بخشی از تجربۀ تبعيد  ه ناچ املو ب

رده . در نتيجۀ تجربۀ شخصی خود، با اين احساسات آشناست  دگی ک ا زن ا آنھ ه ب او نه تنھا با اين احساسات آشناست، بلك

ت ند .  اس شی از او ميباش د، بخ رار دارن ات در درون او ق ن تجربي ا . اي ۀ م ی ھم ۀ درون شی از تجرب ه بخ ه ك ھمانگون

ه ضمير   اين احساسات گوناگون عاطفی، انسان می با درك اين تجربه، با درك.ميباشند تواند بر آنھا مسلط شود، آنھا را ب

ھای  آگاه خود منتقل كند، و حتی از آنھا، از نيروی نھفته در اين عواطف استفاده كند تا از لحاظ شخصی و گروھی به قله

را حداقل می. جديد موفقيت دست يابد رای درك ديگ ردتوان از اين تجارب خصوصی ب تفاده ك تفاده از . ن اس ا اس وان ب ميت

 .اين احساسات فھميد ديگران چه ميكشند و چه حالتی دارند

شود عدم درك اين تجارب درونی  د . شده و ناآگاه ماندن نسبت به آنھا منجر به از بين رفتن آن تجارب نمي آن تجارب مانن

شار . د راھی به بيرون بيابند در انتظار آن لحظۀ مساعد مينشينند تا بتوانن آتشفشانی خاموش يكی از آن لحظات در نتيجۀ ف

د  د ميباش ی. شرايط تبعي ۀ ب ه تجرب ردی ك ی از ف ند، می وقت د بپرس شگی را در ذھن دارد، از تبعي ه جای درك  ري د ب توان

اه ت شرايط ديگران، به جای درك تجربه ديگران، و  احساس ه ناگ ی ب حريك  ھمدردی، به عنوان پاسخ به اضطراب درون

ردازد ۀ بخشی از گذشتۀ خود بپ امی تجرب ی تم ه نف ته . شده، به نفی تمامی تجربۀ تبعيد و در واقع ب فانه از شر گذش ِمتأس
ذيرش. فراموشی دوای ناشی از تجارب گذشته نيست.  شد مگر با بررسی و درك آن  توان خلاص نمی ا پ ا ب ه و  تنھ  فاجع

ھای عاطفی   درك تجربۀ ذھنی و واكنش بخشی از اين تلاش. ی آينده دست زدير منطقيتوان به تغ  برای درك آن می تلاش

 . جدا شدن از مادر احساس:  احساسی جدا شدن از سرزمين مادری و زبان مادريست-

ه شمار نمی"از ميھن آنچه در چمدان دارم"خوئی در شعر  د جزو اشعار خوب او ب د  ، كه ھمانگونه كه اشاره ش ه  -آي ب

ن واكنش رد. ھای متفاوت عاطفی ميپردازد نشبيان اين واك ای اي م می پ ال  ھای عاطفی را در ديگر اشعار او ھ وان دنب ت

دودتر ضی مح وفقتر و در بع ضی م رد، در بع ه. ك ی از جنب اس يك عر او انعك ای ش ت  ھ د اس ۀ تبعي اه .  تجرب عر كوت ش

  .با که به دل مينشيند ديگريست از اين تجربۀ غربت، و انعکاسی به غايت زي انعكاس" صبحانه"

 .شوم  بيدار می"

  بيرون

 :خورشيد ھست

 .اما نه روی شانۀ البرزكوه 

 بر ميز،

 جای خالی يك فنجان؛

  پھلوی آن

 :ِفنجان سرد تنھائی

  لبريز
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  ."از قھوۀ سياه اندوه 

              پايان

  

 


